
 

 









بردیدرافغانستان؛باتأکیبدنیهاتحولاتمجازاتیشناختجامعهلیتحل

فوکوشلیقدرتمیفناورهینظر
1Fی حاجی ده آبادیمحمدعل

2Fمردی طاهری*۱

۷** 

 یمجتم  آموزش عال ه،یالعالم یگروه حقوق جامعه المصطف ریدانشگاه قم و مد شناسی گروه حقوق جزا و جرم اریدانش -۱
 رانیقم، ا ،یاسلام یعلوم انسان

 یعلاوم انساان   یمجتما  آماوزش عاال    ه،یا العالم یجامعه المصاطف  ،یرشته حقوق جزا و جرم شناس یدکتر یدانشجو -۷
  رانیقم، ا ،یاسلام

 

 چکیده

هادف پاژوهش حاضار    . داناد میشل فوکو نراد مجازات را ابزاری در راستای تولید و تداوم قدرت مای 
های کیفری و ارائه پاسخ به این مساهله اسات کاه     شناختی تأثیر تحولات قدرت بر واکنش بررسی جامعه

هاای کیفاری    سالاری، چه تأثیری بار واکانش   گذار از قدرت مبتنی بر خشونت به قدرت مبتنی بر دیوان
آمده حکایات از آن دارد کاه در الگاوی قادرت مبتنای بار        دست نتایج به. بدنی در افغانستان داشته است

نی بیشاترین  هاای باد  گیری از فنون تولید حقیقت و انضباط را ندارد، مجاازات  خشونت چون امکان برره
یافتاه، جاای آن را اقادامات اداری و     کند اما در قدرت نرادی خشونت کیفاری کااهش   کاربرد را پیدا می

توصیفی، ابتدا به تحلیل مناب  جرم  -پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی. گیرد انضباطی می
اخیر پیوند الگوهای قادرت باا   انگاری پرداخته و سپس چارچوب نظری، نظریه فناوری قدرت فوکو و در 

 .های بدنی در افغانستان را مورد تحلیل قرار داده است مجازات
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مقدمه
رو  از هماین . باود  تا اوایل قرن بیستم، نظریه کیفری شاریعت، بار نظاام حقاوقی افغانساتان حااکم      

. بندی کتاب فقرای از جارائم نباود     بندی جرائم در قوانین کیفری افغانستان، چیزی جز همان دسته دسته
کنایم کاه    لذا مشاهده می. های کیفری نیز متناسب با جرائم باشد طبیعی بود که در چنین حالتی، واکنش

باا  . شد ق، زندان و جریمه نقدی میهای کیفری در این دوره شامل مجازات مرگ، شلا ترین واکنش مرم
عالاوه بار   . های بدنی بوده است ها در این دوره، مجازات توجه به گفتمان کیفری شریعت، غالب مجازات

طارف   شده است تا از یاک   ها نیز مراسم و مناسک خاصی اعمال میاینکه در اجرا و تطبیق این مجازات
آماوزی آن بارای دیگاران نیاز      دیگار جنباه عبارت    درد و رنج بیشتری بر مجرم تحمیل شود و از سوی

دلیال روشانی بار ایان      ۱۳۰۳نامه جزای عمومی افغانساتان مصاوب    نظام ۱۳و  ۱۷ماده . برجسته گردد
هاای محکماه    کاه یکای از مفتای    های حکومتی درحالی ای در صحن سر (لت)جزای ضرب »: مدعاست

و یا حاکم و یک  و عندالاقتضا نائب الحکومهدار کوتوالی  نفر منصب شرعیه که اعطای حکم نموده و یک
هدف اصالی در  . «شود مفرزه نظامی و کوتوالی موجود باشد، در پیش روی یک جم  غفیر اهالی اجرا می

تنرا جسم و بدن مجرم و توزی  درد و رنج مجازات بر تمام اجزای بدن وی  چنین روش از اعمال کیفر، نه
ارعاب به هدف بازدارنادگی مجاازات و ارضاا باه     . جمعی است است، بلکه هدف ارعاب و ارضای وجدان

باه  . دلیل اینکه زیان ناشی از جرم و نقض هنجارها را برای وجدان تاداعی کارده و آن را تارمیم نمایاد    
: شده باود  این قانون، نحوه حضور و تماشای مراسم کیفر نیز با جزئیات تمام بیان ۱۳همین دلیل در ماده 

مفتی محکمه شرعیه با مفرزه نظامی و کوتوالی کاه در قاعاده   : یابد ذیل اجرا می جزای ضرب با مراسم»
نمایاد و اهاالی باه دورادور     بالا ذکرشده در صحن سرای حکومتی عین در جای وسطی آن اخذ موق  می

 .«...کنند صحن ایستاده و یک میدان وسیعی به وجود آورده اجتما  می
های شارعی   ، برای اولین بار میان جرائم و مجازات۱۳00ون جزاء قرن بعد با تصویب قان اما حدود نیم

تنرا از تشریفات و مراسم اجرای حکم خبری نبود، بلکه کیفر شلاق  در این قانون نه. و عرفی تفکیک شد
های  ها را مجازات های کیفری بدنی کاهش یافت و جای آن واکنش. و قط  عضو کلاً از قانون حذف شد

هاای کیفاری    سیر تحولات واکانش . به انضباطی و اصلاحی و اقتصادی داشت گرفتدیگر که بیشتر جن
دهنده، یک تحول کیفی از مرگ هزارباره تا نقطه صفر تعذیب در ایان دساته از    بدنی در افغانستان، نشان

 .ها است مجازات
برخی با رویکارد   از همین رو. اند بررسی این تحولات ابعاد مختلفی دارد و از زوایای متفاوتی نیز قابل 

3Fحقوقی

4F، برخی دیگر با رویکرد فلسفی۳

5Fشناختی و گروهی نیز با نگاه جامعه 4

به تبیین و تحلیل تحاولات   0

                                               
، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، «تحول در نظام کیفری دهی در پرتو فرآیند تمدن»هادی رستمی و فرهاد میرزائی، : نک. ۳

، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، «خشونت و شکنجه در عصر سلجوقی»و امید بررامی نیا،  ۱4۰۰، برار ۳4دوره نرم، شماره 
خشونت »حمدعلی طاهری، علی حسین نجفی ابرندآبادی و جعفر حبیب زاده، و م ۱۳۰۷، برار و تابستان ۱۷سال نرم، شماره 

 .۱۳۹۳، سال ۷، شماره ۷۱، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره «و نظام عدالت کیفری
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در هردو نگاه حقوقی و فلسفی مفاهیم جارم و مجاازات، جنباه انتزاعای و ذهنای      . اند ها پرداختهمجازات
هاای عینای جامعاه پیوناد      اعی است که باا واقعیات  شناختی، کیفر یک پدیده اجتم اما از بعد جامعه. دارند

هاای کیفاری تااب  شارایط اقتصاادی،       در این نگاه، تحولات پدیده مجرمانه و واکانش . ناگسستنی دارد
افاول آن را بایاد    عنوان یک پدیده اجتماعی، علل ظرور، تحول و و به سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است

: ۱۳۰۷آسامان،   جوان جعفری بجناوردی و اسافندیاری برار   )های موجود جامعه جستجو کرد  در واقعیت
برخای  . بررسای اسات   های کیفری بدنی نیز از زوایای مختلفی قابال  شناسانه واکنش تحلیل جامعه(. ۱۷2

مثل امیل دورکیم، مجازات را واکنش طبیعای وجادان جمعای در برابار نقاض هنجارهاای تعاین یافتاه         
م کارکردگرایان شررت یافته، تغییار و دگرگاونی در شاکل و شایوه     این گروه که به نا. دانند اجتماعی می

در . (۷2: ۱۳۹۷گیادنز،  ) پندارناد فرهنگای مای   -های بدنی را ناشی از تحولات اجتمااعی  اجرای مجازات
در ایان نگااه مجاازات ابازاری قلماداد      . مقابل گروه دیگر مثل فوکو نگاه ابزاری به پدیده مجازات دارند

شاود ایان اسات کاه      ای که مطرح می حال مسهله. شود لید و تداوم قدرت استفاده میشود که برای تو می
شناسی  های بدنی از قبیل اعدام، قط  عضو و شلاق در جامعه افغانستان را از بعد جامعه تحولات مجازات
توان تحلیل کرد؟ بر اساس نظریه فناوری قدرت فوکو نقش و تأثیر تحولات قدرت بار   کیفری چگونه می

های بدنی آن دساته از   های کیفری بدنی در افغانستان چگونه قابل تبیین است؟ منظور از مجازات اکنشو
جعفاری  )باشاد، مانناد زدن شالاق     است که اثر مستقیم آن ایراد لطمه به پیکر مجارم مای  های  مجازات

به علت ارتکاب مجازات بدنی آزار و عقوبتی است که قاضی »دیگر  عبارت یا به(. ۳۷۱۷: ۱۳۹۷لنگرودی، 
کناد و هادف آن اصالاح مجارم و      جرم و باهدف اصلاح بشر برای شخص مجرم طبق قانون تعیین می

مجازات بدنی مصاادیق متعاددی   (. ۱0۳: ۱۳۹۷ساریخانی، )« دفا  از حقوق جامعه و اجرای عدالت است
 .ستاها اعدام، قط  عضو، شلاق و جرح  ترین آن دارد که مرم

حاضار تبیاین چگاونگی رابطاه میاان تحاولات قادرت سیاسای و تحاولات          بنابراین هدف پژوهش 
بر اساس این دیدگاه . شناختی فناوری قدرت میشل فوکو است های بدنی بر اساس دیدگاه جامعه مجازات

هاسات، بلکاه    تر شادن مجاازات   خاطر تمدن مدرن و نه به خاطر انسانی های بدنی نه به گذار از مجازات
صارفه   های بادنی را دیگار باه    در واق  این قدرت است که مجازات. قدرت است ناشی از چگونگی روابط

اهمیت پرداختن به این مساهله نیاز ناشای از    . تر جایگزین نموده است های نرم ندانسته و آن را با مجازات
شناختی کیفرهای بدنی در افغانستان  ای مطالعات جامعهاین امر است که تاکنون تحقیق مستقلی درزمینه

                                                                                                            
ی  لسفهبازدارندگی و سنجش آن در ف»دکتر عبدالرضا جوان جعفری، زهرا فرهادی آلاشتی و سید محمدجواد ساداتی، : نک .4

و عبدالرضا جوان جعفری و سید محمدجواد  ۱۳۰0، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان «کیفر
 .۱۳۰۱، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال سوم، شماره اول، برار و تابستان «گرایی در فلسفه کیفر سزا»ساداتی، 

شناختی تحولات مجازات درملأعام در جامعه پسا انقلاب  مطالعه جامعه»محسن نور پور و سید محمدجواد ساداتی، : نک. 0
و شیرزاد  و یعقوب خزائی ۱4۰۰، برار و تابستان ۱۷شناسی، دوره نرم، شماره  های حقوق جزا و جرم ، مجله پژوهش«ایران

، مجله «(ره تا نقطه صفر تعذیباز مرگ هزاربا)های اعدام در گذار از دوره قاجار به مشروطه و پرلوی  تحول در آیین»خزائی، 
 .۱۳۰۷، سال ۷۳های تاریخی ایران و اسلام،  پژوهش
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ر اساس نظریه میشل فوکو صورت نگرفته یا حداقل نویسنده به اثری که به این مسهله پرداختاه باشاد،   ب
توصایفی باه    –کند تا با استفاده از روش تحقیق تحلیلی  لذا پژوهش حاضری تلاش می. برنخورده است
زمه پارداختن باه   لا. های بدنی در افغانستان بپردازد شناختی پیوند تحولات قدرت و مجازات تبیین جامعه

شناختی کیفار و منااب  جارم انگااری      است که ابتدا مرور مختصری بر روش مطالعه جامعه این مسهله آن
داشته باشیم؛ سپس نگاهی به چارچوب کلی نظریه فناوری قدرت میشل فوکو انداخته، بعداً باه توصایف   

هاای   هاا بار دگرگاونی    تاأثیر آن  سالار مادرن و  الگوهای دوگانه قدرت اقتدارگرایی سنتی و قدرت دیوان
 .های کیفری بدنی در افغانستان بپردازیم واکنش

یکیفریومنابعجرمانگاریشناسجامعه .۱
گرایاان   شناسی حقوق که برای اولین باار توساط واقا     عنوان بخشی از جامعه شناسی کیفری به جامعه

ا باه خصوصایات ظااهری و    های مطالعه حقوقی و فلسفی در پی آنسات تا   مطرح گردید، برخلاف روش
هاای مختلاف    زیرا همواره اشکال و شایوه . نراد اجتماعی توجه نماید مثابه یک های عینی کیفر به واقعیت

کنند تا درک برتری از واقعیت و حقیقت کیفر  کیفری عناصر و جزئیات مشترکی دارند که ما را کمک می
رسد،  ر نگاه نخست ساده و آسان به نظر میهرچند که مشاهده این جزئیات و خصوصیات د. داشته باشیم

اینکاه چگوناه   . هاای عمیاق دیگاری دارناد     هاا و واقعیات   های ظاهری ریشه در نشاانه  اما این همسانی
ها واکانش   شود و نقض آن گیرد و مورداحترام افراد واق  می های اجتماعی در یک جامعه شکل می ارزش

ی کیفری در جوام  مختلف تکامل پیداکرده و اینکه تحاول  ها انگیزد، اینکه چگونه واکنش جامعه را برمی
کناد،   این نراد با سایر نرادها از قبیل فرهنگ، جامعه، اقتصاد و ساختار سیاسی چگونه پیوناد برقارار مای   

دیگار   عباارت  باه . شناساانه قابال تبیاین و بررسای اسات      مسائل و موضوعاتی است که باا نگااه جامعاه   
تاری از   جانباه  کند که به شناخت و تحلیل هماه  حلیلی نوینی را ایجاد میشناسی کیفری، فضای ت جامعه»

ی مجاازات   شود؛ شناختی که در رویکرد فنی کیفر شناسی و برخورد اخلاقای فلسافه   مجازات منتری می
 (.۱0۳: ۱۳۰4جوان جعفری بجنوردی و ساداتی، )« گردد حاصل نمی

شناسای   شده است؛ ریمون گسن جامعاه  فی ارائههای مختل شناسی کیفری دیدگاه در بیان مفروم جامعه
شناسای حقاوق کیفاری و عادالت کیفاری بارخلاف        جامعاه »: گوناه تعریاف کارده اسات     کیفری را این

هاای مختلاف واکانش اجتمااعی علیاه       شناسی حقوقی است که جنباه  شناسی جنایی شاخه جامعه جامعه
ی اما به لحاظ اینکه امور اجتماعی هستند کند نه به لحاظ هنجارهای حقوق بررسی می (جرم را)جنایت را 
شناسای پیوناد باین     دیگار جامعاه   عباارت  به(. ۱۰۱: تا یان، بی) «شناسی درخور فرم های جامعه و با روش

شناسی مجازات نسبت به مطالعاه   دهد، لذا مطالعات جامعه جامعه، مجازات و جرم را مورد بررسی قرار می
 .استتر  تر و پردامنه کیفری آن، وسی 

های کیفری و جامعه از طریاق باه    صورت کلی بر مطالعه روابط میان واکنش شناسی کیفری به جامعه
شناختی کیفار   تحلیل جامعه. شود شناسی اطلاق می ها، روش و فنون جامعه بردن منظم دانش، نظریه کار
رسمی جوام  متمدن از های  های اولیه آن با مجازات عنوان یک پدیده اجتماعی، مقایسه اشکال و گونه به
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از همین رو عوامل و نرادهای مختلف . شود شناسی کیفری به بحث گرفته می مسائلی است که در جامعه
شناسای کیفاری نیاز تحلیال و بررسای       اجتماعی در فرایند تنبیه و کیفر دخالت دارند و هدف کلی جامعه

جاوان جعفاری   )رسامی مؤثرناد   های کیفری رسامی و غیر  های اجتماعی است که بر واکنش همین لایه
شناسی کیفری مسهولیت مرم و خطیری را به عرده گرفته تا  لذا جامعه(. ۱۰۹: ۱۳۰4بجنوردی و ساداتی، 
های اجتماعی کارکردهای آشکار و پنران کیفر را تبیین نماید و باه ایان ساؤال پاساخ      با توجه به واقعیت

شاود و مرتکباان آن مساتوجب مجاازات      گاری میدهد که چگونه و بر چه اساسی برخی رفتارها، جرم ان
ای است که رفتارهای  شناسی کیفری، تبیین اراده ترین مسهله در جامعه از همین رو مرم. شوند دانسته می

از هنجارها حمایات  . کند رفتارهای انسان را به هنجار و ناهنجار تقسیم می. کند انسان را جرم انگاری می
 .کند فر و مجازات سرکوب میکند و ناهنجاری را با کی می

هاای خاصای هماراه     چون مجازات یک پدیده چندوجری و چندبعدی است، لذا تبیین آن با پیچیدگی
آرا و نظریات مختلفی در خصوص این موضاو  مطارح گردیاده و هرکادام از جامعاه       از همین رو. است

یم مبنای جرم انگاری و تعیاین  برخی مثل دورک. اند شناسان کیفری از بعد خاصی به این موضو  پرداخته
دهاد،   داند، فوکو این جایگاه را باه نرااد قادرت اختصااص مای      های کیفری را وجدان جمعی می واکنش

مارکس با توجه به تقسیم جامعه به روبنا و زیربنا، اقتصاد و روابط ناشی از مسائل اقتصادی را مبنای جرم 
کادام از ایان    ا ارائه نظریه تلفیقی به این باور اسات هایچ  کند و گارلند ب انگاری رفتارهای بشر قلمداد می

بلکه هرکدام از نراد قدرت، وجدان جمعی، . تنرایی توان تبیین ماهیت و حقیقت جرم را ندارند ها به نظریه
شناسای   بناابراین در جامعاه  . فرهنگ به سرم خود در جرم انگاری و تعیین مجازات، نقش دارند اقتصاد و

های مختلفی در خصوص مناب  جرم انگاری و کیفر گذاری مواجاه هساتیم کاه تحلیال      کیفری با نظریه
 .ها است ابزارگرایانه میشل فوکو یکی از این نظریه

 

یهاواکنشچارچوبکلینظریهفناوریقدرتمیشلفوکو؛تحلیلابزارگرایانه .۲

کیفری
. شاود  شناسی کیفری قلمداد مای  های جامعه های کیفری از نخستین نظریه نگاه ابزارگرایانه به واکنش

ابزارگرایان به این باورند که مجازات ابزاری است که صاحبان قدرت و ثروت در راستای انقیاد اجتماا  و  
در این خصوص نظریاه میشال فوکاو از اهمیات و جایگااه      . گیرند استحکام و تداوم قدرتشان به کار می

تارین اثار فوکاو در ایان      عماده . داناد  دمت قدرت میفوکو مجازات را ابزاری در خ. بالای برخوردار است
بر اساس تحلیال فوکاو، مجاازات و نحاوه اجارای آن      . است( م .۱۰۷۰)خصوص، کتاب مراقبت و تنبیه 

ها با خشونت بیشاتر همچاون    اینکه در برخی مقاط  زمانی، مجازات. رابطه مستقیم با ماهیت قدرت دارد
همراه است و در زماانی دیگار باه سامت     ... ه صلیب کشیدن واعدام درملأعام، مثله کردن بدن مجرم، ب

رود، متأثر از  های بدیل حبس پیش میهای نقدی و مجازات تر از قبیل زندان، مجازات های ملایم تکنیک
 (.۱۰۰: ۱۳۰0گارلند، )روابط قدرت حاکم در جامعه است 
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فوکو به این بااور  . است های کیفری، روش تبارشناسی تاریخی روش تحلیل فوکو از تحولات واکنش
توان به راهبردها و نیروهایی پی برد که به اماور خصالت    است که از طریق تبارشناسی کثرت عوامل می

. توان به مسهله بدیری پنداشتن اعمال مجازات اشاره کرد از جمله این امور می. دهد بداهت و ضرورت می
داند که در راستای تولید و تداوم قادرت   ردی میفوکو ضرورت و بدیری پنداشتن مجازات را ناشی از راهب

هاای از قبیال زنادان،     برای مثال مجاازات . کند تا هرچه بیشتر به کنترل و انقیاد جامعه بپردازد عمل می
کار، پیدایش ساختار معمااری مراقبات و جامعاه     کردارهای آموزشی، فلسفه تجربی به شیوه جدید تقسیم

عناوان رخادادی    شوند تا کردار حس جنایی به قدرت همه باهم جم  میهای جدید  و تکنیک بین سراسر
داند که با ایجاد تعابیری از قبیل بزهکااری و   فوکو این وضعیت را ناشی از عملکرد قدرت می. ظرور یابد

های که رفتار انسان را به سامت اطاعات و    سوژه. های جدیدی از انسان بسازد خواهد سوژه بزه دیده، می
ها با تولید حقیقت و ضرورت بر خود و بر دیگران حکم  انسان»درواق   .کند اراده قدرت وادار میپیروی از 

بناابراین، موضاو    . زماان وجاود نادارد    شامول و بای   که اصل و منشأ و حقیقات جراان   رانند، درحالی می
ت که محصاول  هایی اس ای تاریخی، بلکه رخدادها و پراکندگی تبارشناسی نه مسیر تاریخ و نه نیات سوژه
 (.۱۳۰: ۱۳۰۰صالحی زاده، )« منازعات، تعامل نیروها و روابط قدرت است
کنایم کاه مجاازات هماواره در حاال تحاول باوده و اشاکال          بر اساس دیدگاه فوکو اگر مشاهده می

قادرت  »زیرا الگوی . گوناگونی را پشت سر گذاشته، این امر ریشه در تحولات ماهیت و منب  قدرت دارد
کاارگیری حجام    هاایی کاه از طریاق باه     هاای مطیا  اسات، بادن     خشونت، مرارت تولید بدن مبتنی بر

 که با تحول منب  قدرت به درحالی(. 2۷: الف ۱۳۰۹ساداتی، )« شوند توجری از اجبار مادی کنترل می قابل
. سالار و لیبرال دموکراسای، شااهد تحاول بزرگای در عرصاه اجارای مجاازات هساتیم         های مردم نظام
صاورت کااملاً    بلکاه باه  . شاود  ها دیده نمای  ای که دیگر نشانی از نمود ظاهری قدرت در مجازات نهگو به

اماا   .شاود  های بدیل حبس پنران میظاهر عادلانه و مجازات های زندان، قوانین به مزورانه در پشت میله
با . پردازد معه میی متفاوت از مجازات به کنترل جادر هردو صورت این قدرت است که با اجرای دو گونه
ای مرمای کاه در ایان نظریاه مطارح       چرخد، مسهله توجه به اینکه نظریه فوکو بر محور روابط قدرت می

دیگار منظاور فوکاو از     عبارت به. شود، مفروم قدرت و چگونگی تأثیرگذاری آن بر پدیده مجازات است می
هاای کیفاری قلماداد     اعی و واکانش کننده هنجارهای اجتما  قدرتی که منشأ تمام رفتارهای بشر و تعیین

 گذارد؟ های کیفری تأثیر می شود، چیست و چگونه بر واکنش می

مفهومقدرتدرنظریهفوکو.۲-۱
عناوان قادرت مطارح     آنچه در این نظریه باه . نراد دارد تر از یک قدرت در نظریه فوکو مفروم گسترده

هاای   شاده و باا شایوه    لف جامعه پراکناده های مخت ای از قدرت است که در بخش شود، شبکه پیچیده می
ازنظار فوکاو   ». کناد  دهد و استقلال خود را از قدرت قضائی و سیاسی حفاظ مای   ماهرانه تغییر شکل می

ای  قدرت به معنای سلطه یک فرد یا گروه بر افراد دیگر نیست، بلکه قدرت مانناد یاک ساازمان شابکه    
ازنظر فوکو قدرت (. ۱۷۰: ۱۳۰۰صالحی زاده، )« گیرد می کند و تمام وجوه زندگی انسان را دربر عمل می
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هاا و نرادهاای جامعاه     ای اسات کاه بار تماام بخاش      بلکه جریان سلطه. نراد سیاسی صرف نیست یک
توان یافت که متاأثر از رواباط    در این حالت هیچ بخشی از جامعه را نمی. یافته و نقش مولد دارد گسترش

 .قدرت نباشد
کند، مبتنی بار رواباط    های اجتماعی صحبت می عنوان مبنای تحولات پدیده هقدرتی که فوکو از آن ب

کند و طرف دیگر  طرف قدرت را اعمال می این قدرت لزوماً باید دو طرف داشته باشد، یک. دوجانبه است
توان گفت ازنظر فوکو قدرت، محدود به زمان و مکان خاصی  از همین رو می. شود قدرت بر او اعمال می

ها و  طورکلی قدرت اندام هرم گونه دارد که نقش به». گیرد می های جامعه را دربر بلکه همه بخش. نیست
رواباط  »دیگار   بیاان  به (.۱۳۳: ۱۳۹۰مداحی، )« کند ها و مقام و منصب آن را میان افراد تقسیم می پایگاه

بر مبناای قادرت تفسایر     صورت درونی وجود دارد و روابط انسانی را باید قدرت در همه انوا  ارتباطات به
. بیند می« دیگری –من »مثابه تکثر نیروها در روابط تنش آمیز  فوکو، به پیروی از نیچه، قدرت را به. کرد

دهد و دوم، سوژه و اباژه   نخست، روابط میان افراد را نمایش می. دهد قدرت ازنظر فوکو دو کار انجام می
 (.۱۱۱: ۱۳۰۱زاده، نوری و نعیمی،  قادر)« دهد را شکل می

تر از چیزی است کاه دانشامندان    شود، بسیار گسترده بنابراین آنچه در نظریه فوکو قدرت پنداشته می
به همین دلیل . زیرا ازنظر فوکو قدرت منحصر در گروه خاص و یا شکل خاص نیست. اند دیگر بیان کرده

سااختار  » خااطر اینکاه قادرت    به. توان در همه انوا  روابط انسانی مشاهده کرد های از قدرت را می رگه
کناد،   انگیزاناد، اغاوا مای    قادرت برمای  . گذارد کلی اعمالی است که بر روی اعمال ممکن دیگر تأثیر می

حال، قادرت   کند؛ بااین کند یا مطلقاً من  و نری می سازد، محدودیت ایجاد می کند یا دشوار می تسریل می
کناد و یاا قاادر باه انجاام عمال        عمل می ، زیرا فاعلهمواره شیوه انجام عمل بر روی فاعل عمل است

کند، تأثیرگذاری آن چند  این قدرت زمانی که پیوندی بادانش برقرار می. (Smart, 1994: 358)« است
دانشای بادون قادرت     کند که هایچ قادرتی بادون داناش و هایچ      چنانچه فوکو تصریح می. شود برابر می

دساتیابی   رین نو  قدرت است که برای همه طبقات اجتماعی قابال درواق  دانایی برت. تواند عمل کند نمی
 (.۱۳۷: ۱۳۹۰مداحی، )است 

به این دلیل است که فوکو در میان اشکال قدرت، قدرت مبتنای بار خشاونت را در تولیاد حقیقات و      
کند که در این شکل از قادرت، باه دلیال     داند و تصریح می استفاده از دانش مدیریت و کنترل ناتوان می

هاای   لذا حتی اعمال بسیاری از واکنش. گیرد عدم همکاری جامعه بااراده قدرت، نوعی مقاومت شکل می
از هماین  . آمیز ریشه در همین ناتوانی قدرت در استفاده از فناوری و دانش مادیریت دارد  کیفری خشونت

نی را باه دوش  هاای سانگی   های مبتنی بر خشونت برای تثبیت و تداوم خاود ناگزیرناد، هزیناه    رو قدرت
های جدید، با کمترین هزینه بیشترین کنتارل را   های مدرن با استفاده از فناوری که قدرت درحالی. بکشند

دارتر و نامرئی تار   به نظر فوکو، نظام قدرت در جران امروزی بسیار ریشه». کند بر افراد جامعه اعمال می
است که ما از مفروم کلاسیک و سنتی قادرت  های سنتی قدرت درگذشته است و این نیازمند آن  از نظام

شد که کارکردش فقط در حوزه سیاسای اسات و    های گذشته، قدرت چیزی تصور می در نظام. فراتر رویم
فوکو اعتقاد دارد که این برداشت به پنران شادن عملکارد واقعای قادرت و     . جنبه منفی و سرکوبگر دارد
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« و خلاق اسات  ه صرفاً منفی نیست بلکه مثبت، مولدانجامد چون نظام قدرت برخلاف گذشت حقیقت می
کناد کاه باه     تکنولوژی مدرن به قدرت این امکان را فراهم می(. ۱۱0: ۱۳۰۱زاده، نوری و نعیمی،  قادر)

تواناد از طریاق الزامای سااختن تولادها در مراکاز        امروزه قدرت می. اید کنترل و مراقبت بیشتری دستی
این مساهله را اگار   . در مورد میزان نفوس و مشخصات افراد داشته باشد ها تسلط کافی درمانی و ثبت آن

هاای تلفان هماراه قارار دهایم، متوجاه        کارت های بانکی و سیم های هوشمند ملی، کارت در کنار کارت
گااه   در جرانی کاه هایچ  . کنیم خواهیم شد که ما در یک جران سراسر تحت مراقبت و نظارت زندگی می

تواناد حتای تماایلات و     در چناین شارایطی قادرت مای    . بین قادرت خاارج شاویم    ذرهتوانیم از زیر  نمی
هاای بازرگ،    فروشاگاه . بینی کند و خود را برای مقابله باا آن آمااده ساازد    ها را پیش های انسان گرایش
ما بادون اینکاه   . کنند همواره از این فن برای جلب مشتریان خود استفاده می و غیرههای اینترنتی  سایت
هاا اعالام    شاود کاه قابلاً تمایال خاود را باه آن       جه باشیم، کالاهایی در معرض دید ما قرار داده میمتو

شده و گرفتار یاک   دفاعی در برابر قدرت تبدیل شود تا افراد به موجودات بی این مسهله باعث می. ایم کرده
که قدرت فعاال، مولاد و   بنابراین قدرت موردنظر فوکو، تنرا قدرت منفعل نیست، بل. نو  خودکنترلی شود

اماا ایان   . گاذارد  های کیفری تأثیر مای  های اجتماعی از جمله واکنش مثبت است که تقریباً بر همه پدیده
شاود؟   هاای کیفاری مای    تأثیرگذاری چگونه است؟ چگونه تغییر ساختار قدرت باعث دگرگاونی واکانش  

 ؟های تأثیرگذاری قدرت بر پدیده مجازات چیست دیگر تکنیک بیان به

 یکیفریهاواکنشیقدرتبراثرگذاریهاکیتکن 

تنراا بار    گذاری ناه  انگاری و کیفربر اساس نظریه فوکو، قدرت از طریق الگوهای تولید حقیقت، جرم
دیگار، قادرت از طریاق     عباارت  باه . گاذارد  های کیفری بلکه بر تماام نرادهاای جامعاه اثار مای      واکنش

کناد کاه    ها و هنجارهایی را ایجاد مای  افراد رسوخ نموده، ارزشهای درک انتزاعی  تصویرسازی به حوزه
تعیین رفتارهای مجرمانه و ضد . گیرد انگاری نیز صورت میها جرم ها و به حمایت از این ارزش مطابق آن

رو  از هماین . شاود  گذاری خاتم مای   اجراهایی است که به کیفر ارزشی نیازمند حمایت کیفری و ضمانت
یافتاه   های تعین ها را دگرگون نموده و به ناقضان ارزش را دارد که فرم افراد از ارزشقدرت این توانایی 

کناد، تغییار دهناد     گونه که قادرت تعیاین مای    های اخلاقی خود را آن جامعه بفرماند که مجبورند ارزش
ایان   باه . در غیر این صورت مجبورند رنج و درد ناشی از کیفر را تحمل کنناد (. ۷۳: الف ۱۳۰۹ساداتی، )

هاای   شود و با تغییر شیوه های کیفری فراهم می صورت است که زمینه برای نفوذ قدرت به حوزه واکنش
جوان جعفری بجنوردی و ساداتی، ) کند های کیفری نیز تغییر می اعمال قدرت، شیوه اجرا و شکل واکنش

۱۳۰4 :۱۹.) 
ن، اقتادار مخادوش شاده    قدرت از طریق اعمال مجازات بر بدن محکومان و نمایش خشاونت عریاا  

گذارد، امر دشاواری  که قدرت چگونه بر تنبیه و مجازات اثر می البته، تحلیل این. کند خویش را ترمیم می
درک  تنرا برای افراد عادی قابل ی آرام و پیچیده است که نهاندازه زیرا این اثرگذاری و اثرپذیری به است؛

 ۱۳۰۹سااداتی،  ) ان و حقوقدانان نیز فرام آن دشاوار اسات   نیست بلکه در اکثر موارد حتی برای دانشمند
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ترین پدیده است که همزاد باا پیادایش جامعاه وجاود داشاته، از       به دلیل اینکه قدرت ملموس (.2۱: الف
(. ۱۱۹: ۱۳۹0رهبار،  ) انکار اسات  همین رو تأثیر آن بر سایر نرادهای اجتماعی هرچند دشوار، اما غیرقابل

ها حضاور دارد و خارده ساازوکارهای آن در درون تماامی نرادهاا و       همه عرصه دیگر قدرت در عبارت به
نوعی جریان اعماال سالطه را شاکل     ساختارهای اجتماعی جریان دارد و با ماهیت چندوجری که دارد، به

اسات   ها به دنباال آن  سازی بدن به باور فوکو قدرت با استفاده از ابژه(. ۱2: الف ۱۳۰۹ساداتی، ) دهد می
هایی چون تبرکار، مجرم و شرروند خوب و بد بسازد تا از این طریق بتواناد باه اعماال     ها سوژه ز آنکه ا

درواق  مجرم با ارتکااب جارم، آگاهاناه یاا     (. ۷۷: ۱۳۰۱محمدی اصل، )راهکارهای انضباطی دست یابد 
 .کند غیرآگاهانه، بدن خود را به محلی برای اعمال و نمایش قدرت تبدیل می

در قادرت  . های بادنی تمایال دارد   گانه قدرت، به شکلی خاصی از مجازات م از الگوهای سهاما هرکدا
های کیفری بدنی، در قدرت مشاروطه و شابه نراادی،     ای واکنش مبتنی بر خشونت، اعمال مناسک گونه

های کیفاری مادرن از    های انضباطی و سلب کنند حق آزادی و سرانجام در قدرت مدرن، واکنش واکنش
اما قدر مسلم آنست که هرکدام از این الگوهاای  . شود کاربرده می های بدیل حبس بیشتر به مجازاتقبیل 

گونه کاه   های تولید حقیقت، جرم انگاری و کیفر گذاری، آن قدرت، به نحوی از انحا با استفاده از تکنیک
ماال و اجارای   هاای اع  از هماین رو روش . دهناد  وسو مای  های کیفری را سمت خود تمایل دارند واکنش

شود این است  ای که مطرح می حال مسهله. گردد کیفرها با تغییر ساختار قدرت دچار تغییر و دگرگونی می
آیا در افغانساتان  . توان تحلیل کرد که این تأثیرگذاری را با توجه تحولات قدرت در افغانستان، چگونه می

 .های کیفری بدنی تأثیر گذاشته باشد توان از الگوهای مشخصی قدرت نام برد که بر واکنش نیز می

هایبدنیدرافغانستانالگوهایقدرتوپیوندآنباتحولاتمجازات .۳
اماا باا    تبارشناسی تحولات قدرت در افغانستان و تعیین الگوی خاصی از قدرت امار دشاواری اسات؛   

ی بر خشونت و قدرت توان از تأثیر دو نو  قدرت مبتن گیری آن می های شکل بررسی مناب  قدرت و شیوه
قدرت مبتنی بر خشونت با تحمیال کیفرهاای علنای و    . های کیفری بدنی نام برد بوروکراتیک بر واکنش

اماا   .کناد های خود را کنتارل مای  واسطه، سوژه آمیز سلطه و اقتدار خود را به رخ کشیده و بدین خشونت
قلمروی آن، مجازات دیگر ابزاری بارای  شود و در  قدرت نرادی، پشت نرادها و قوانین کیفری پنران می

هرچند قدرتی سیاسی تمام آن چیزی نیست که در نظریه فناوری . شودنمایش اقتدار و سلطه قلمداد نمی
تارین نمااد قادرت در یاک جامعاه قلماداد        اما بدون شک روشن. قدرت میشل فوکو انعکاس یافته است

یر تحولات این دو الگوی قدرت بر کیفرهاای بادنی   به همین دلیل در تحلیل خود به نقش و تأث. شود می
 .پردازیم در افغانستان می

 یبدنی؛شاخصهالگویقدرتمبتنیبرخشونتهامجازات.۳-۱

، هماواره  ۱۳0۷تاا   ۱۱۷2که از سال  های اعمال قدرت در افغانستان حکایت از آن دارد مطالعه روش
تاوان در ایان    چرایی این مسهله می. اشته استیک پیوندی میان اعمال قدرت و خشونت کیفری وجود د
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فارد دیگار،    امر جستجو کرد که در افغانستان انتقال قدرت سیاسی از یک گروه به گروه دیگر و از فردباه 
گرایای   تداوم خشاونت . حتی انتقال قدرت از پدر به پسر، همواره توأم با جنگ و خشونت همراه بوده است

عه را نیز متأثر ساخته، منجر به پدیدار شدن این باور گردید که بادون  های زیرین جام قدرت سیاسی، لایه
شاده   برای جامعه نیز این مسهله یک امر پذیرفتاه . پذیر نیست خشونت حفظ و بقای قدرت سیاسی امکان

آثار ایان  . شد که گویا قدرت حاکم حق دارد، برای اعمال اقتدار گاهی دست به خشونت نیز بزند تلقی می
شود که  های کیفری بدنی نمودار می از روابط میان قدرت و جامعه افغانستان، در فزونی واکنشطرز تلقی 

در همین راستا بود که قدرت مبتنای  . کرد تری پیدا می در الگوی قدرت مبتنی بر خشونت، کاربرد گسترده
دنی از قبیال  ای کیفرهای ب های محکومان و نمایش تهاتر گونه بر خشونت، سعی در اعمال قدرت بر بدن

 .اعدام، قط  عضو و شلاق داشتند
عناوان مشاترک    ها و خصوصیاتی دارد که تمامی اشکال آن به الگوی قدرت مبتنی بر خشونت ویژگی

قادرتی کاه بارایش عادم اطاعات و      »: کناد  گونه بیان می فوکو این خصوصیات را این. شود محسوب می
که در اصل، تفاوت زیاادی باا جناگ داخلای نداشات؛      نافرمانی به معنای عملی خصمانه و آغاز قیام بود 

اش چاه  داد کاه دشامنان   کرد بلکاه بایاد نشاان مای     اش را اثبات میقدرتی که نباید دلیل اجرای قوانین
وقفاه، در   کند؛ قدرتی که به دلیل فقدان مراقبتی بی اش را تردید میاند و کدام طغیان نیرو قوانینکسانی

 -ابر»های غریبش بود؛ قدرتی که از نمایش دادن آیینی واقعیت  لی نمایشپی احیای تأثیر خویش در تج
این بیان فوکو در خصاوص ماهیات و حقیقات    (. ۷4: ۱۳۷۹فوکو، )« گرفت خود نیرو و جان می« قدرتی

قدرت مبتنی بر خشونت، حکایت از روش اعمال قدرتی دارد که در زمان عبدالرحمان خان در افغانساتان  
چنانچه مطالعه تاریخ این دوره افغانستان بیانگر آنسات کاه   . مان نادر خان تداوم یافتشکل گرفت و تا ز

هاای ابتکااری و منحصار باه خاود       عبدالرحمان خان در تعذیب، شکنجه و کیفردهی محکومان از روش
های قدرت مبتنی بر خشونت این است که پیوند ناگسساتنی   بنابراین یکی از ویژگی 6F2.استفاده کرده است

در . هاای بادنی اسات    کند که یکی از نمودهای آن افازایش مجاازات   گرایی کیفری برقرار می با خشونت
الگوی قدرت مبتنی بر خشونتی که عبدالرحمان در افغانستان برقرار کرده بود، نقش خورده نظام ماذهب  

وناد نزدیکای وجاود    های جرم و گناه، پی زیرا در این الگوی قدرت میان گزاره. رسد نیز برجسته به نظر می
به دلیل اینکه در ایان الگاوی از قادرت،    . گذارد دارد که دست حاکم را در اعمال هرگونه مجازاتی باز می

مجازات صرف اعمال خشونت و تحمیل درد و رنج بر بدن مجرم نیسات، بلکاه ابازاری بارای تطریار و      
 (.۱۱۱: الف ۱۳۰۹، ساداتی) شود تقرب او به خدا و جبران خطای ارتکاب یافته، محسوب می

                                               
شده  حکم دادم ازسرهای کسانی که در جنگ کشته» :کند روشنی اشاره می خان در خاطرات خود این نکته را به عبدالرحمان .2

، به این کار (قوم شینواری) را ها محمد که آنآباد و دیگری در محل سکونت شاه  یکی در جلال. بودند، دو منار بزرگ بسازند
ها بناشده را ببینند، بدانند که سزای اشخاصی که مسافرین را به  تا اشخاصی که این منارهای از سر یاغی زشت واداشته بود

 (.۷2۰: ۱۳2۰خان،  عبدالرحمن)« رسانند این است قتل می
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بنابراین یکی از عواملی که به تولید و تداوم قدرت مبتنی خشونت در افغانستان نقاش داشاته اسات،    
های چون امیر، سراج الملات   استفاده از گزاره. های دینی است اعتقادات مذهبی و استفاده ابزاری از گزاره

سیاسی، درواق  برای مشاروعیت بخشایدن    از سوی صاحبان قدرت و غیرهالله  و الدین، خادم دین رسول
چنانچاه عبادالرحمان خاان باا اساتفاده      . به جریان سلطه و قدرت مبتنی بر خشونت صورت گرفته است

های مذهبی، مردمان نورستان و مناطق مرکزی را باه اتراام سارپیچی از پاذیرش      ابزاری از همین گزاره
دو گروه اجتماعی را کشات و زناان و کودکاان را     مردان این. شدت مجازات نمود قدرت امیر اسلامی، به

او در توجیاه ایان رفتارهاای خاود محااکم      . عنوان برده در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رسااند  به
: ۱۳۷۹رفی ، ) داد شرعی را مجدداً برپا کرد و از این طریق به تمام جنایات خود پوشش شرعی و دینی می

4۷.) 
سنتی نیز از دیگر عواملی است نقش مرمای در   -ای های قبیله ت و ارزشدر کنار مسهله مذهب، قومی

هاای   افغانستان از اقوام و گاروه . تولدی و تداوم الگوی قدرت مبتنی بر خشونت در افغانستان داشته است
گیاری و تاداوم الگاوی خاصای از قادرت       شده که این مسهله به شاکل  ای متعددی تشکیل قومی و قبیله

هاا و هنجارهاای مختلاف، باعاث باه       های قومی باارزش تعدد گروه. شده است ی تبدیلاجتماع –سیاسی 
امری که زمینه استفاده حاداکثری از  . وجود آمدن شیوه خاصی از روابط مبتنی بر تضاد و تقابل شده است

به دهان توپ بساتن بزرگاان ماردم تاجیاک تباار اساتان       . کند خشونت را برای قدرت سیاسی فراهم می
زیرا قادرت  . توان بر همین اساس تحلیل کرد و مصادره اموالشان توسط عبدالرحمان خان را می بدخشان

ی خاودی و   کرد و جامعه را به دودساته  حاکم مشروعیت خود را بر مبنای حاکمیت قوم پشتون توجیه می
سیاسی گیری قدرت  این دو عنصر زمینه را برای شکل(. ۳۹۷: ۱۳42حبیبی، )غیرخودی تقسیم کرده بود 

آمیاز و   های خشاونت  ترین پیامدهای آن تمایل به مجازات مبتنی بر خشونت فراهم نمود که یکی از مرم
در قادرت مبتنای بار    (. ۱4۰: ۱۳۹4فریااد افغاان،   ) های بادنی باوده اسات    اجرای مناسک گونه مجازات

ان ایان رویکارد در   چنانچه در افغانست. کند ای پیدا می های کیفری بدنی کاربرد گسترده خشونت، واکنش
حقیقت مجازات در ایان الگاوی از   . مشاهده است ویژه مجازات مرگ قابل های بدنی به خصوص مجازات

کافی اسات در ایان خصاوص نگااهی     . قدرت، مبتنی بر توزی  کمی درد و طولانی کردن زمان آن است
بساتن، قطا  اعضاای     های اجرای مجازات مرگ داشته باشیم که عبارت بود از دار زدن، به توپ برروش

از ساوی دیگار کیفار، در الگاوی     (. ۱۹2: ۱۳۹4عطاایی،  )بدن محکوم و سلاخی نمودن آنان بوده است 
شاود کاه    مثابه رفتااری قلماداد مای    زیرا جرم به. قدرت مبتنی بر خشونت، تاب  اراده شاه است، نه قانون

اراده مجرم . قابل دو اراده استشوکت و عظمت قدرت شاه را به چالش کشیده و درواق  جرم به معنای ت
مراتاب بیشاتر از آن    دهد، باید باا خشاونت باه    خشونتی که مجرم با ارتکاب جرم انجام می. و اراده حاکم

ها توأم با تشریفاتی اسات کاه   این الگوی قدرت، مجازات به بیان گارلند در. توسط حاکم پاسخ داده شود
چیاز   ای تهاتر گونه مجاازات مارگ، آنچاه بایش از هماه     در اجر. وچرای حاکم است چون بیانگر قدرت بی
 (.۳4۰: ۱۳۰0گارلند، )شود، چیزی جز جبر مطلق و قدرت حاکم نیست  نمایش داده می
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مراتاب   اجرای مناسک گونه اعدام قاتل نادر خان، روایت گر تقابل خشونت ناشی از جرم با خشونت به
هاای مبتنای بار خشاونت محساوب       در قادرت شدید ناشی از کیفر است که روش رایج اعمال مجاازات  

کند  گونه که فوکو بیان می به راه انداختن نمایش قدرت در زمان اجرای اعدام و اجتما  مردم، آن. شود می
: ایجاد رعب و وحشت در میان تماشاگران صحنه اجارای مجاازات  : تواند داشت باشد صرفاً یک هدف می

شان برای اجرای ایان   واسطه اند که حضور واقعی و بی ممرد[ نمایش] در مراسم تعذیب، شخصیت اصلی»
. طور مخفیانه اجرا شاود، معناایی نادارد    تعذیبی که همگان از آن باخبر باشند اما به. مراسم ضروری است

تارین جارم    فقاط باا دادن ایان آگااهی کاه کوچاک       هام ناه   دادن سرمشق و درس عبرت هدف بود، آن
با برانگیختن احساس رعب و وحشت از طریق نماایش قادرتی کاه باا      شود؛ بلکه زیاد تنبیه می احتمال به

 (.۷4: ۱۳۷۹فوکو، )« آورد تمام نیرو، خشم خود را بر مجرم وارد می
درواق  آنچه در این نمایش رنج و خون مرام باود، خاود بزهکاار ناه بلکاه جسام محکاوم و ذهان          

این موضو  برای عماوم فرماناده   زیرا هدف اصلی مجازات آن است که . تماشاگران صحنه مجازات بود
ی برای مخابره این پیام به جامعاه   منزله نابودی خواهد بود و مجرم وسیله شود که تقابل باقدرت حاکم به

هاای بادنی    طولانی کردن عذاب و تحقیرهای پیش از اجارای مجاازات  (. ۷0: الف ۱۳۰۹ساداتی، ) است
های  های کیفری رسمی است که در نظام واکنشچون اعدام، قط  عضو و شلاق، بیانگر اوج خشونت در 

 .شود الاجرا قلمداد می اقتدارگرای مبتنی بر خشونت جزء تشریفات لازم
رسد پیوند میان قدرت مبتنی بر خشونت و خورده نظام فرهنگ در افغانستان باا حاکمیات    به نظر می

این گروه با داعیه اجارای  . بیشتر از هرزمانی برجسته شده باشد (۱۳۹۰تا  ۱۳۷0) دور اول امارت اسلامی
های مدارس دینی، با برداشت خاصای از   آموخته عنوان دانش احکام شریعت به قدرت سیاسی رسیدند و به

برداشت . های مذهبی در تداوم قدرتشان داشتند احکام شریعت اسلام، سعی در استفاده حداکثری از گزاره
کارگیری کیفرهای بدنی و گسترش  رویه به ه از گفتمان کیفری شریعت، باعث افزایش بیافراطی این گرو

آمیز از قبیال شالاق، اعادام و زیار دیاوار کاردن حتای در حاوزه جارائم کمتار            دامنه کیفرهای خشونت
از همان ابتدای کار کیفرهای سنگین و تعذیب را ابزاری برای گساترش   امارت اسلامی. آمیز شد خشونت

آویاز   های شرر هر هفته شاهد تیرباران، حلق ی که میدان گونه ؛ به(44: ۱۳۰۰پویان، )شان قراردادند قدرت
شناساای کیفااری، ایاان  از بعااد جامعااه(. ۱۰4: ۱۳۹۷مااژده، ) کااردن و زیاار دیااوار کااردن مجرمااان بااود

ت باه  توان تحلیل نمود؟ آیا الگوی قادرت اماارت اسالامیی، بازگشا     گرایی کیفری را چگونه می خشونت
تاوان دو مساهله را موردتوجاه     های فوق مای  گرای قومی و مذهبی بود؟ در پاسخ به سؤال قدرت خشونت

هم در شرایطی که  یکی اینکه امارت اسلامی با ایده حاکمیت گروه قومی خاص ظرور کردند، آن. قرارداد
گرایی  بخشی از این خشونت. کرد های هولناک را تجربه می ها و جنایت ها، ناامنی نظمی افغانستان اوج بی

امارت اسلامی، ریشه در افکار و عقاید بسته، سنتی و قبیلوی نیروهای این گروه داشات کاه اکثریتشاان    
بخشای دیگار آن ریشاه در منازعاات قاومی و      . سواد و وابسته به فرهنگ و عنعنات سنتی بودند افراد بی

امارت اسلامی خود را ملزم به حفاظ قادرت   . مذهبی داشت که طی چند دهه اخیر به اوج خود رسیده بود
بارای  . شاد  مثابه غیرخودی قلمداد شده و طرد می دانست، لذا هرکسی غیرازاین قبیله به قبیله پشتون می
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همراهانش در استان هارات ناام بارد کاه بادون محاکماه و        توان از دار آویختن ظاهر مامداد ومثال می
دوم اینکاه  (. ۱۷2: ۱۳۹۰ماأمون،  )آویز شدند  ظام درملأعام حلقرسیدگی به اترامات، به ظن اقدام علیه ن

های شرعی از قبیال زیار دیاوار کاردن،      لذا مجازات. بار دیگر میان دو گزاره گناه و جرم پیوند برقرار شد
 .ها ابزاری شد برای نمایش قدرت حاکم سنگسار، به داور آویختن و اجرای علنی آن

های کیفری ماا را باه درک یاک     ر افغانستان و پیوند آن با واکنشهای قدرت د مطالعه تاریخ گفتمان
های الگوی قدرت مبتنی خشونت، آنچاه برجساته باه     اینکه در نمونه. سازد حقیقت دیگر نیز رهنمون می

دیگر، در این الگوی قادرت، مجاازات تماام     بیان به. رسد، گسترش اخلاق کیفری غیررسمی است نظر می
رت رسمی از طریق وض  قوانین کیفری یا حتی صادور احکاام قضاائی بیاان     صو آن چیزی نیست که به

دوراز سازوکارهای رایج، رنج غیرقابل وصافی را بار    لایه پنرانی نیز دارد که به بلکه مجازات یک. شود می
 ۱۳۷۱تاا   ۱۳0۷هاای   هاای ساال   کافی است در این خصوص نگاهی به اعادام . کند مجرمان تحمیل می
. اناد  هاای دردنااکی را مترماان تجرباه کارده      ه آمار وحشت ناکی است و چه شکنجهداشته باشیم که چ

جارائم مساتوجب اعادام را     ۱۳۷۰که قانون تحدید مجازات اعدام در جمروری افغانستان مصوب  درحالی
؛ جرائمای  (توأم با قتل) ؛ قطا  الطریقی(توأم با قتل)محدود به موارد چون قتل عمد؛ کشتارجمعی؛ انفجار 

تمام یا قسما تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود و به تمامیت . ا. درنتیجه آن اراضی دولت جکه 
چرخای و ریاسات    های مخفیانه در زندان پال  کرد؛ آمار اعدام ارضی و استقلال آن صدمه وارد نماید، می

هاای   عادام ا. شاد  ، بدون هیچ محدودیتی از حیث شدت جرم و خطر مجرم، اعمال می«خاد»امنیت ملی 
شاود   های شبانه از کیفرهای معمول غیررسامی ایان دوره محساوب مای     گور کردن به جمعی و زنده دسته

 (.۷۰۷: ۱۳۷۰سیکورسکی، )
بنابراین الگوی قادرت مبتنای بار خشاونت و اقتادارگرای، همانناد بسایاری از کشاورهای دیگار در          

در . های بدنی را در پای داشاته اسات    زاتگرایی کیفری و استفاده حداکثری از مجا افغانستان نیز خشونت
توان در زمان عبدالرحمان و حکومت اول گروه امارت اسالامی   های آن را می این الگوی قدرت که نمونه

طارف   ای کیفرهای بدنی، شکنجه و تعذیب مجرماان ازیاک   مشاهده نمود، هدف از اجرای مناسک گونه
 .و ارعاب و ایجاد وحشت برای جامعه بوده استدار شده قدرت و از سویی دیگر  اعاده حیثیت خدشه

یبدنی؛نرمشمزورانهقدرتنهادیدرافغانستانهامجازاتگذاراز.۳-۲
قدرت مبتنی بر . سالاری گفتمان دیگر از قدرت حاکم در افغانستان است قدرت مبتنی بر اصول دیوان

. گیرد سالاری شکل می وسعه شبکه دیوانشود، با ت سالاری که به نام قدرت نرادی شده نیز یاد می دیوان
این الگوی از قدرت، برخلاف قدرت مبتنی بر خشونت، تمایلی به کنترل جامعه از طریق اعمال خشاونت  

شاود   جا حاضری تبدیل می سالاری، دانش و فناوری به حقیقت همه بلکه با استفاده از شبکه دیوان. ندارد
لاذا در ایان روش اعماال    . تواند از زیر سلطه آن خارج باشاد  یکه هیچ بخش از جامعه، گروه و یا فرد نم

در این چراره جدیاد   »زیرا  .دهد گرایی کیفری جای خود را به کنترل و انضباط اداری می قدرت، خشونت
هاا را ناابود    خشونت بدن. آید ها به شمار می ی واکنش ی کیفری، خشونت آخرین حلقه از زنجیره زرادخانه
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هاایی وابساته    هاایی ساالم و روان   آنکه قدرت فرانرادی نیازمند بدن حال. کند آزرده می ها را کرده و روان
 (.۱۷۷: الف ۱۳۰۹ساداتی، )« است

تاوان باه    اماا مای  . توان سارا  گرفات   در افغانستان الگوی قدرت نرادی شده به معنای واقعی را نمی
ساالاری   وصیات قدرت مبتنی دیوانهای و خص های از گفتمان قدرت اشاره کرد که برخی از ویژگی نمونه

الله  ، توسط اماان ۱۳۰۷تا  ۱۷۰۷های  برای نمونه الگوی قدرت که در سال. و قانون مداری را داشته است
، دوباره قوت گرفت، نشانگانی از قدرت نرادی ۱۳0۷و  ۱۳۷0های  ازآن در سال ریزی شد و پس خان پایه

خواهاان،  حمایت شااه جاوان از مشاروطه   . ن مشاهده کردتوا سالاری را می شده و مبتنی بر اصول دیوان
گفتمان قدرت مبتنی بر خشونت و سرکوب را زیر سؤال برد و زمینه را برای استقرار نظام مبتنی بر قانون 

در (. ۹۳4: ۱۳۰۱غباار،  )سالار ایجااد نماود    گیری نظام دیوان و محدودیت اراده شاه توسط قانون و شکل
گذاری و محدود ساختن اراده حااکم توساط قاانون باه وجاود آماد و گفتماان         نهمین راستا بود که قانو

تارین   مرام . های بشری واگذار نماود  اقتدارگرایی مطلقه جای خود را به گفتمان مشروطه مبتنی بر ارزش
امری کاه  . جلوه این دگرگونی گفتمان قدرت در حوزه حقوق کیفری، عرفی شدن نظام حقوق کیفری بود

جای شریعت و اراده الری، قاانون و اراده   های جرم و گناه تضعیف شود و به وند میان گزارهباعث شد تا پی
اماری کاه نتیجاه مساتقیم آن     . های کیفری شود دار تعیین رفتارهای مجرمانه و واکنش گذار عرده قانون

مجاازات   به دلیل اینکه دیگر اجرای مناسک گوناه . های بدنی به کیفرهای انضباطی بود گذار از مجازات
انسان صرفاً به خاطر نقض یک قانون انسانی و اراده بشری همانند خود، با استقبال وجدان جمعی مواجه 

بلکه آنچه به اقتدار و هیبات  . گردید شد، لذا ابزاری مناسبی برای تولید و تداوم قدرت نیز قلمداد نمی نمی
پس پشت قاوانین   آمیز قدرت ازاین ر خشونتلذا چر. افزاید، نگاه پدرانه و دلسوزانه اوست قدرت حاکم می

الگوی قدرتی که تمایل به دیده شدن از طریاق نماایش   . شود گرایانه پنران می ظاهر اصلاح عادلانه و به
زیرا در این شکل از قدرت سیاسی اعمال خشونت کیفاری خاود   . خشونت درصحنه اجرای مجازات ندارد
 ونت کیفری، برای قدرت حاکم کارکرد نمادین خاود را از شود و خش به معنای ترویج خشونت پنداشته می

 .دهددست می
ساالاری در افغانساتان، باعاث از     گذار از قدرت مبتنی بر خشونت به الگوی مبتنی بر انضباط و دیوان

هاای کیفاری بادنی از     حذف و کاهش برخی از واکانش . های کیفر دهی گردید بین رفتن برخی از روش
قدرت نرادی شده، . توان از این زاویه مورد بررسی قرارداد قط  عضو و اعدام را میقبیل شلاق، سنگسار، 

مندی نیاز دارد که بدون کمتارین هزیناه، باعاث     های نظم یافته و ضابطه های مطی ، به روان بجای بدن
هاای   هاای علنای و خشاونت عریاان صاحنه      امری که دیگر از طریق مجازات. تولید و تداوم قدرت شود

گیاری   برره. های جدید و ابزارهای نوین است آید، بلکه نیازمند استفاده از روش حکم به دست نمی اجرای
تار   هاا و از هماه مرام    ها، عبادتگاه وپرورش، دانشگاه قدرت از دانش و نفوذ آن در نرادهای چون آموزش

را ایفاا   هاای اجارای حکام    ها که نقش صحنه های جدیدی است برای مطی  ساختن انسان رسانه، روش
های شرر، اجرای علنی اعدام، مثله کردن و خلق وحشت برای قدرت مبتنای بار خشاونت     میدان. کند می

مثابه ابزاری برای انتقال قدرت به جامعاه   است، به که توانایی کمتری در استفاده از دانش و فناوری رادار
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عناوان ابازاری بارای     م، باه قدرت مبتنی بر خشونت با تحمیل درد و رنج بر بادن مجار  . شد محسوب می
سالاری و قادرت نراادی    که قدرت مبتنی بر انضباط، دیوان درحالی. کرد انتقال پیام به جامعه استفاده می

ایان گاذار   . دهاد  شده بدون اینکه از خود اثری بر جای بگذارد، روان مجرم را تحت کنترل خود قرار مای 
هاای غیار بادنی از     های بدنی به مجاازات  دن مجازاتش گفتمان قدرت در افغانستان زمینه را برای تبدیل

عناوان   باه   ازاین تحولات در سااختار قادرت باود کاه در افغانساتان زنادان       پس. قبیل زندان فراهم نمود
ها  خانه بار نظامنامه توقیف سالار وارد نظام کیفری شد و اولینی کیفرهای نرادی و دیوانبارزترین جلوه

 (.۷04: ۱۳۹۰امین، ) و محابس نیز تصویب گردید
شمسی باه روناد    ۱۳4۰فرایند گذار از گفتمان قدرت مبتنی بر خشونت به قدرت نرادی شده، در دهه 

در این دوره بود که کیفرهای بدنی از قبیل شلاق، قط  عضو و اعدام . تکامل خود در افغانستان ادامه داد
از هماین رو در ایان   . ها فاراهم شاد   حذف آن باوجوداینکه در قوانین کیفری آمده بود، اما عملاً مقدمات

ادامه ایان روناد و درواقا  مرحلاه     . کند توجری کاهش پیدا می دوره کیفرهای بدنی رسمی به میزان قابل
گیری نظام سیاسای   ساله، با سقوط نظام امارت اسلامی و شکل تر آن، پس از یک وقفه بیست یافته تکامل

بر اساس نظم ناوینی سیاسای کاه باه     . مطالعه است شد، قابل تصویب( ۷۰۰۱)جدید که در کنفرانس بن 
المللای و   های حقوق بشری، فشاارهای انتظاارات جامعاه باین     وجود آمد، قدرت سیاسی با توجه به ارزش

ترتیاب عمالاً    این های جدید فرهنگی، از سیاست کیفری مبتنی بر خشونت روی گرداند و به توسعه ارزش
قوانین کیفری افغانستان حذف و برخی دیگر نیز محدود در جارائم خااص    های بدنی از برخی از مجازات

کارده در غارب در    اند که حضور افاراد تحصایل   باوجوداینکه برخی به عقیده (.۱۳2: ۱۳۰۳فصیحی، ) شد
موساوی،  )های بدنی شاده اسات    رأس ساختار سیاسی واداری نظام جدید، باعث حذف و کاهش مجازات

توان نادیده گرفت که دگرگونی در شیوه اعمال قدرت،  رسد این واقعیت را نمی میاما به نظر  ؛(۹۳: ۱۳۹۹
عامل مرم و اساسی در تحولات کیفرهای بدنی از مرگ هزارباره به مجازاتی با کمترین درد و رنج باوده  

 .است

گیرینتیجه
ای حقاوقی  ها  شوند، در اکثر نظام گرایی کیفری محسوب می های بدنی که نمادی از خشونت مجازات

جرت که همواره توأم باا رناج و درد    این مجازات ازاین. دهند های کیفری را تشکیل می بخشی از واکنش
شود، همواره موردتوجه قرارگرفته و از زوایای مختلفای ماورد    غیرقابل وصفی بر بدن مجرمان اعمال می

بار اسااس   . ها است شناختی آن معه، مطالعه جاها یکی از زوایای بررسی این مجازات. اند بررسی قرارگرفته
شود که پیوند نزدیکی باا ساایر    عنوان یک پدیده اجتماعی قلمداد می شناختی، مجازات به مطالعات جامعه

به همین دلیل در خصاوص  . های اجتماعی از قبیل قدرت، اقتصاد، فرهنگ و ساختار اجتماعی دارند پدیده
های متعددی مطرح گردیده که هرکدام از بعد خاصای باه    های بدنی نظریه شناسانه مجازات تحلیل جامعه

هاای بادنی، نظریاه     شناختی مجازات های تحلیل جامعه ترین چارچوب یکی از مرم. اند این مسهله پرداخته
های کیفری ابازاری بارای تولیاد و تاداوم      بر اساس این نظریه، واکنش. فناوری قدرت میشل فوکو است
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مقالاه  . کناد  های بدنی نیز تغییار مای   الگوی قدرت، نو  و روش مجازات تغییر شکل و لذا با. قدرت است
های بدنی در افغانساتان پرداخات    شناختی تحولات مجازات حاضر بر اساس همین نظریه به تبیین جامعه

 .است
هاای کاه طای ساالیان متماادی در خصاوص ناو  و روش اجارای          با توجه به تغییرات و دگرگاونی 

بیشترین تأثیرگاذاری بار ایان تحاولات را     : توان گفت انستان به وجود آمده، میهای بدنی در افغ مجازات
مطالعه تبارشناسانه الگوهای قادرت در افغانساتان، حکایات از آن دارد    . تغییر الگوهای قدرت داشته است

سالاری، دو گفتمان غالاب قادرت    که دو الگوی قدرت مبتنی بر خشونت و الگوی قدرت مبتنی بر دیوان
های بدنی، علنی و توأم با  بر اساس الگوی قدرت مبتنی بر خشونت، اعمال مجازات. غانستان هستنددر اف

 شود که مترم با ارتکاب جارم آن را  مثابه فرصتی برای ترمیم قدرتی قلمداد می ناپذیر، به رنج و درد وصف
ارت اسلامی، الگاوی  برای نمونه قدرت مطلقه عبدالرحمان خان و قدرت مذهبی ام. دار نموده است خدشه

آمیاز در ایان دو    های بدنی و خشاونت  شوند که بیشترین مجازات از قدرت مبتنی بر خشونت محسوب می
آویختن، مثله کردن، به دهان توپ بستن، از باالای بلنادی اناداختن، کاور      به دار. شده است دوره اعمال

ی اعمال کیفرهای بدنی در ایان دوره  ها ترین روش داشتن و زیر دیوار کردن، از مرم کردن، در قفس نگه
که در قدرت نرادی که مصداق روشن آن قدرت سیاسی است که پس از کنفرانس بن  درحالی. بوده است

بلکاه قادرت باا یاک     . به وجود آمد، تمایلی به کیفر گرایی و اعمال خشونت کیفری کمتر است( ۷۰۰۱)
کناد   سالاری پنران می هر عادلانه و سیستم دیوانظا تغییر چرره مزورانه خود را در پشت چرره قوانین به

هاای کیفاری بادنی از     به همین دلیل در این الگوی از قدرت، واکنش. تا کمتر در معرض دید قرار بگیرد
هاای   های پشت دیوار زنادان و حابس   های علنی جای خود را به مجازات قبیل اعدام، قط  عضو و شلاق

اما در هر دو صورت . ییر مجازات، ناشی از تغییر تاکتیکی قدرت استازنظر فوکو این تغ. دهد بلندمدت می
از خشونت کیفری چیازی   رود و درواق  مجرم و مجازات ابزاری برای تولید و تداوم این قدرت به کار می

 .کاسته نشده، بلکه تنرا شکل و روش آن، در پی تغییر الگوی قدرت، تغییر کرده است
های کیفری بدنی از مارگ   وری قدرت میشل فوکو، تغییر و تحول واکنشبنابراین بر اساس نظریه فنا

تا زماانی  . ترین درد، ریشه در تحول و دگرگونی شکل و الگوی قدرت دارد های حاکم هزارباره به مجازات
های بادنی نیاز بیشاترین کااربرد را داشاته و هماواره        که قدرت مبتنی بر خشونت وجود داشت، مجازات

آمیز کیفر نیز از باین   ازاینکه الگوی قدرت تغییر کرد، کارکرد خشونت اما پس. گرفتند ر میمورداستفاده قرا
پاس اعماال    زیارا ازایان  . رفت و دیگر قدرت تمایلی به اعمال خشونت عریان بر بدن مجرماان نداشات  

تنراا ابازاری مفیادی بارای تولیاد و تاداوم قادرت محساوب          آمیز و علنی، نه های بدنی خشونت مجازات
قارن اخیار    بینایم کاه طای نایم     لذا اگر مای . گذارد شود، بلکه هزینه سنگینی نیز بر دوش قدرت می مین

های چون شلاق و قط  عضو از قوانین کیفری افغانساتان حاذف گردیاده و طای بیسات ساال        مجازات
زات و تر شادن مجاا   خاطر انسانی ایم، این تغییر نه به گذشته هیچ موردی از مجازات قط  عضو را نداشته

الگوی قدرت است، بلکه به دلیل این است که این شیوه مجازات دیگر کارکردی برای قدرت باه دنباال   
دهاد، اماا خشاونت     فوکو به این باور است که تغییر تاکتیکی قدرت، الگوهای کیفری را تغییار مای  . ندارد
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هرحاال بار اسااس     به. کند، شکل و شیوه این خشونت است تنرا چیزی که تغییر می. همچنان باقی است
هاای کیفاری بادنی را باه      نظریه فناوری قدرت فوکو، تغییر الگوی قدرت در افغانستان، تغییر در واکنش

های بدنی به کمترین حد خود رسایده   به همین دلیل طی بیست سال گذشته مجازات. دنبال داشته است
 .است

دوباره اماارت اسالامی باه قادرت، الگاوی       البته این مسهله را نیز نباید نادیده گرفت که پس از بازگشت
های بدنی از قبیل اعدام،  لذا ممکن است بار دیگر ما شاهد افزایش مجازات. شده است قدرت نیز دگرگون

توان در این خصوص به نتیجاه قطعای و روشانی     هرچند اکنون نمی. شلاق، سنگسار و قط  عضو باشیم
لامی حکایت از آن دارد کاه ایان گاروه باه دلیال عقایاد       یافت؛ اما عملکرد چند ماه اخیر امارت اس دست

که بخش  ازآنجایی. دهند های شرعی از خود نشان می مذهبی که دارند، تمایل شدیدی به اعمال مجازات
توان به این نکته اذعان کارد   های بدنی هستند، می های شرعی مشمول تعریف مجازات زیادی از مجازات

 .آمیز و حتی علنی خواهد بود های بدنی، خشونت ایش دوباره مجازاتکه نتیجه نرایی این روند، افز
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